
 تراشیدن مردان حکم ریش 
 بفرمایید در دین مبین اسلام حکم تراشیدن ریش با تیغ چیست؟ -12لسؤا

در حرمت  ـ  تغمّدهم الله تعالی برحمته  ـ  فقهاء امامیّه  ای حرام است،  تراشیدن ریش با هر وسیله   -جواب
و    حکم آن شده لیف نموده و یا در ضمن تألیفات خود در فقه متعرّض بیان  ها تأکتاب ریش تراشیدن  

 کنیم.  ها را به اختصار بیان می آن  اهمّ  اند، و ما در این جوابیهّلی را مطرح نموده یدلا
 قرآن کریمدلیل اوّل: 

 آیه اوّل: 

 ً مَفْرُوضا وَ قالَ لََتََّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصیباً  نَّهُمْ فلَیَبُتَكُِّنَّ  * وَ لََضُِلَّنَّهُمْ وَ لََمَُنیَِّنَّهُمْ وَ لََمُرَ   »لعََنَهُ اللهُ 
فلََیغُیَرُِّنَّ خَلْقَ  الَْنَْعامِ وَ لََمُرَنَّهُمْ  وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللهِ فقَدَْ خَسِرَ خُسْراناً    وَ   اللهِ   آذانَ  یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ  مَنْ 

 1مُبیناً«. 
عیّن خواهم  اى مبه طور حتم از بندگان تو بهره   :را لعنت كرده و او گفت )شیطان(  خداوند وى  
آن  مى گرفت*  گمراه  را  کرد،  ها  خواهم  سرگرم  دراز(  و  دور  )و  باطل  آرزوهای  به  و  كنم، 

بشكافند و فرمان وادارشان مى  تا گوش چهارپایان را  تغییر  شان مى كنم  آفرینش خدایى را  دهم 
یان  خود قرار دهد، ز  ولیّ دهند. )امّا ای بندگان بدانید( هركس به جاى پروردگار، شیطان را  

 آشكارى كرده است. 
معنوی مثل بدعت گذاشتن  تغییر  و    در جسم،  شامل تغییر حسّی  وی وسیعی دارد  اتغییر خلق الله معن 

،  زیرا در کنار بحث ضلالت و  شود می   در دین و منحرف کردن مسیر مخلوقات از صراط مستقیم
 .خسران مبین مطرح شده است 

دلالت می و   آیه  این متن  بر  ایجاد هکند  یا صفتاً، چنان که  الهی صورتاً  آفرینش  در  تغییر  گونه  چه  ر 
 . و ریش تراشیدن از مصادیق تغییر در خلق الله است  بدون اجازه از راه وحی باشد، حرام است 

 آیه دوّم: 

»ثمَُّ أوَْحَیْنا إلَِیْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكینَ«. 
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 و وحی کردیم که از دین حنیف ابراهیم پیروی کن؛ زیرا ابراهیم از مشركان نبود. پس به ت س
به ضمیمه روایتی که علیّ بن ابراهیم قمی، بزرگ صحابی امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام در  

 تفسیر خود از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل کرده که فرمود: 
ثمَُ   أْ الْ   عَلیَْهِ   أنَْزَلَ   »...  الرَّ فِي  مِنْها  أشَْیاءَ، خَمْسَةٌ  عَشَرَةُ  هِيَ  وَ  فِي  ݥݥݥحَنیفِیَّةَ  مِنْها  وَ خَمْسَةٌ  سِ، 

أْ  ا الَّتي فيِ الرَّ سِ؛ فَأخَْذُ الشّارِبِ وَ إعِْفاءُ اللِّحىٰ... فهَٰذِهِ الْحَنیفِیَّةُ الظّاهِرَةُ الَّتي جاءَ بهِا  ݥݥ الْبَدَنِ، فَأمََّ
عَلَیْهِ   إبِْراهیمَ  إِبْراهیمُ  مِلَّةَ  اتَّبعََ  وَ   « قَوْلهُُ:  هُوَ  وَ  الْقِیامَةِ،  یوَْمِ  إلِىٰ  تنُْسَخُ  لا  وَ  تنُْسَخْ  فلَمَْ  السَّلامُ 

 3حَنیفاً«. 
را فرو فرستاد و آن ده چیز است: پنج در سر و پنج    « ت بحنیفی»بر ابراهیم  تعالی    ... سپس الله 

سبیل و رها کردن ریش و فرو خواباندن مو و    کوتاه کردنچه در سر است؛  در تن است، و آن 
آن   کمسوا و  تن و ختنه کردن و چیدن  كردن و خلال است،  از  تن است؛ ستردن مو  در  چه 
كه  است   «حنیفیّت »ها و غسل جنابت و شستشو با آب است كه این پنج در تن همان شیوه  ناخن 

نمی  و  نشده  نسخ  و  آورد  السّلام  علیه  قیاابراهیم  روز  تا  گفته  شود  همان  آن  )تصدیق(  و  مت، 
 . «و پیروى كن از كیش ابراهیم كه حنیف است »که فرمود: خداوند است 

اللحّی«  »إعفاء  می   بنابراین  السّلام  علیه  نبیّ  ابراهیم  حضرت  حنیفیّت  و  از  گذاشتن  ریش  و  شود 
 شود. واجب می ریش  نتراشیدن

 م: آیه سوّ 

فطِْرَتَ  لِلدّینِ حَنیفاً  الَّتي »فَأقَِمْ وَجْهَكَ  ذٰ    اللهِ  لِخَلْقِ اللهِ  النّاسَ عَلَیْها لا تبَْدیلَ  الْقَیمُِّ وَ  فطََرَ  الدّینُ  لِكَ 
 4كِنَّ أكَْثرََ النّاسِ لا یعَْلمَُونَ«. لٰ 

ها را بر آن آفریده،  که خداوند انسان آور، این فطرتى است   یپس به دین )معتدل و( استوار رو 
 دانند. لکن بیشتر مردم نمى  ست دین استوار؛ و تبدیلى در خلق خدا نباشد، این ا

 این آیه با انضمام حدیث نبوی صلیّ الله علیه و آله: 
لِحاهُمْ  وا  جَزُّ الْمَجُوسَ  الشَّوارِبَ   ،»إِنَّ  نجَُزُّ  إِناّ  وَ  شَوارِبهَُمْ،  وَفَّرُوا  اللِّحىٰ   ،وَ  نعُْفِي  هِيَ    ،وَ  وَ 



 5الْفِطْرَةُ«. 
خلاف  و ما  ،ساختند ی م ( و كلفت ) ها را بزرگ و سبیل  چیدند،می  هاى خود راهمانا مجوس ریش 

 . فطرت است همان و این   ،گذاریمی هایمان را بلند مو ریش  ، ها را كوتاه ساختهایشان پشت لب 
جمله  ظاهر  اللهِ«   و  لِخَلْقِ  تبَْدیلَ  معنا   »لا  می   این  چه  را  و  حسّی  چه  خداوند  خلق  تغییر  که  رساند 

که در خلق )مخلوق( خداوند هیچ  این است   »لا تبَْدیلَ لِخَلْقِ اللهِ«است و معنی  خلاف فطرت    ،معنوی
 تغییری ایجاد نکنید، البته به جز آن مواردی که شارع مقدّس اجازه داده است. 

 حدیث و سنتّ مطهّره  دلیل دوّم:

ه در ظاهر به  که تشبّ درباره این   روایات و احادیثی از خاندان عصمت و طهارت علیهم السّلام است 
تراشی حرام و از گناهان  شود که ریش ها استفاده می ز نیست، و از آن یشکل آنان شدن جاکفّار و هم 

 کبیره است. 
 شوند. تراشی هم می اند و شامل غیر بحث ریش و دسته دیگری از احادیث عامّه 

 تراشیدن آن است. ای دیگر در حرمت تشبّه به زنان است، و از مصادیق آن ریش نداشتن و و دسته 
  در تشبّه به جنس مخالف نبوی مشهور

جالِ مِنَ النسِّاءِ، وَ لعََنَ  جالِ بِالنسِّاءِ«.  الْمُتشََبهِّینَ  اللهُ  » لعََنَ اللهُ الْمُتشََبهِّاتِ بِالرِّ  6مِنَ الرِّ
ا شبیه  کنند، و لعنت خداوند بر مردانی که خود ربر زنانی که خود را شبیه مردان می   لعنت خدا
 کنند. زنان می 

جالِ  مِنَ  هینَ الْمُتشََبِّ  وَ  اللهُ...لعََنَ » جالِ... النسِّاءِ  نَ مِ  الْمُتشََبهِّاتِ  وَ  بِالنسِّاءِ  الرِّ  7«. بِالرِّ
کنند، و بر زنانی که خود را شبیه  و بر مردانی که خود را شبیه زنان می   لعنت خداوند بر ...

 کنند. مردان می 
المؤمنین و امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهم السّلام  این روایت از امیرچند طریق برای  و  

روایت شده، با توجه به دیگر روایات به صدور مضمون این حدیث شریف از اهل بیت علیهم السّلام  
 شود. وثوق حاصل می 

از اطلاق حدیث  است که ظهور محکم در حرمت دارد. و    »لعََنَ اللهُ... «دلالت این حدیث: یکی جمله  
تراشی  دیگر حرام است، و ریش زن و مرد به یک نمودن  هر نوع شباهت    د؛نبوی مشهور که ذکر ش

کند، و امیر المؤمنین علیه السّلام  باشد حرام است و صدق می که از مصادیق واضح شباهت به زن می 
 :  اند حدیث نبوی را تصدیق فرموده

 في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ فَقالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ  نیثٌ ݥݥ »أنََّهُ رَأىٰ رَجُلاً بِهِ تأَْ 
یْهِ وَ آلِهِ  رَسُولِ اللهِ، یا مَنْ لعَنََهُ رَسُولُ اللهِ! ثمَُّ قالَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّلامُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَ 

جالِ بِالنسِّاءِ، وَ الْمُتشََبهِّاتِ  اللهُ  لعََنَ  : یَقوُلُ  جالِ«.  الْمُتشََبهِّینَ مِنَ الرِّ  8مِنَ النسِّاءِ بِالرِّ
الله صلّی الله علیه و آله دیدند و به او  مردی را که در او )تشبّه به( زنانگی بود در مسجد رسول 

ای   رسول کسی  فرمودند:  مسجد  از  فرموده!  لعنت  را  او  رسول الله  سپس    برو. بیرون  الله  که 
فرمود: لعنت خداوند بر مردانی که خود را  شنیدم می صلّی الله علیه و آله  الله  فرمود: از رسول 

 کنند. شبیه زنان کرده، و بر زنانی که خود را شبیه مردان می
 و امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام فرمود: 

نیثٌ فسََلَّمَ عَلیَْهِ  ݥݥ هِ جالِساً فِي الْمَسْجِدِ حَتىّٰ أتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تأَْ »كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِ 
عَلَیْهِ وَ آلِهِ فيِ الَْرَْضِ یسَْترَْجِعُ، ثمَُّ قالَ: مِثلُْ هٰؤُلاءِ في    ، فرََدَّ عَلَیْهِ  ثمَُّ أكََبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ 

تي! إِنَّهُ لمَْ یكَُنْ مِثْ ݩݩݥُݥأ بَتْ قبَْلَ السّاعَةِ«. ݩݩݥُݥلُ هٰؤُلاءِ في أ مَّ ةٍ إِلّا عُذِّ  9مَّ
در او )تشبّه به(  در مسجد نشسته بودیم که مردی که    صلّی الله علیه و آله  با رسول الله همراه  

نزد حضرت  بود  و    زنانگی  ایشان آمد  الله   به  سپس رسول  دادند،    سلام کرد، حضرت جواب 
 و إنّا إلیه راجعون« گویان رو به زمین کرد و فرمود: مانند اینان  »إنّا لل   صلّی الله علیه و آله 

من   امّت  دارد در  این وجود  مگر  نباشد  اینان  مانند  امّتی  در  همانا  عذاب  !  قیامت  از  قبل  که 
 شوند.   

 . نیز تمام است  این روایت مشکلی ندارد و دلالتش سند 



است، حرام  مخالف  به جنس  خود  کردن  شبیه  نوع  هر  نبوی    نتیجه:  حدیث  اطلاق  از  مطلب  این  و 
 باشد حرام است. تراشی که از مصادیق واضح تشبهّ به زن میریش  بنابراین شود، مشهور استفاده می 

 باشد. می در خصوص ریش تراشی که بسیار است از احادیث  دیگریدسته 
  

 ثله کردنمُ حدیث 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: 
 10الْمُثلَْةِ، وَ مَنْ مَثَّلَ فعَلََیْهِ لعَْنَةُ اللهِ«.  نَ اللِّحْیَةِ مِ  حَلْقُ »

 بر او باد.  خدالعنت   ،نماید   «ثلهمُ »   « است، و هر کسثلهمُ »تراشیدن ریش از )موارد(  
است )چه خود شخص انجام دهد و چه دیگری، با قصد تحقیر باشد    یحرامعمل    « ثلهمُ »جا که  از آن 

  این روایت به ضمیمه روایات دیگر ،  تامّ است   در حرمت دارد و دلالت روایت ظهور  ، این  و یا نباشد(
 : از جمله  ...

 روایت حبابه والبیّه

  ک دژبانى( دیدم که ی  ،المؤمنین علیّ علیه السّلام را در شرطة الخمیس )پیش قراولان لشكرگوید: امیر
ى زمّار )نوعى از  پولک( و ماهشلاق دو شاخه در دست داشت و با آن فروشندگان جرّى )ماهى بى 

 فرمود:  ها مى زد و به آن مار ماهى را مى و   (همان 
 »یا بَیاّعي مُسُوخِ بنَي إسِْرائیلَ، وَ جُنْدِ بنَي مَرْوانَ!«. 

 . ! و جند بنى مروان  ،هاى مسخ شدهاى فروشندگان یهودى 
گوید:    مروان چیست؟ جند بنى  ! المؤمنینحضرت ایستاد و عرض كرد: یا امیرفرات بن احنف خدمت  

 :  ند در جواب او فرمود 
   11وَ فتَلَوُا الشَّوارِبَ فمَُسِخُوا«.  حَلَقوُا اللِّحىٰ،  »أقَْوامٌ 
 شدند.  مسخ  در نتیجه  ،دادند مى  تاب   را هاسبیل  و  تراشیدند مى  را هاریش  كه مردمى
   دلالت حدیث: 

 .ند اکردن سبیل مسخ شده  بلند تراشی و در امم سابقه افرادی به سبب ریش  -الف
 . است  ها شده که این دو عمل سبب مسخ آن ظاهر حدیث این است  -ب 
اللحّیٰ« استفاده شده که آن موجب غضب الهی و مسخ شده، و    -ج تعبیر »حلقوا  این روایت از  در 

 . باشد   مرتکب شدهکه عمل حرام یا گناه کبیره کند مگر این خداوند کسی را مسخ نمی که روشن است 
استصحاب    با و  شود،  ؤمنین علیه السّلام حرمت این دو عمل در اسلام نیز ثابت می المبا تقریر امیر  -د 

 شود. حکم شرائع سابقه، حرمت آن در اسلام، اثبات می 
 دیه وجوب روایت 

 است:  دیه قرار داده ، برای حلق لحیه دیگری ی وجود دارد کهدیگر روایات 
فيِ  السَّلامُ  عَلیَْهِ  الْمُؤْمِنینَ  أمَیرُ  حُلِقتَْ   »قَضىٰ  إِذا  فَثلُثُُ    اللِّحْیَةِ  نبََتتَْ  فإَذِا  كامِلةًَ،  یَةَ  الدِّ تنَْبتُِ  فلََمْ 

یَةِ«.   12الدِّ
دیه كامل    ،كه دیگر نروید مؤمنان علیه السّلام در مورد ریش كه از بیخ تراشیده شود چنان امیر

 . )مقرّر نمودند( سوّم دیه ک چه بروید یحكم فرمود و چنان 
 ... .  است  تراشی دیه قرار داده است، در آن تعبیر به »حُلِقتَْ« شدهی که برای ریش ت شود، روایتدق

 امر به إعفاء اللّحی و عدم تشبّه به کفّار و... روایات 

می  امر  شارب  کردن  کوتاه  و  لحیه  إعفاء  به  که  است  روایت  یکیهشت  جز  و  روایات    ،کنند،  بقیه 
 ظهور در وجوب إعفاء لحیه دارند. 

 صلّی الله علیه و آله فرمود:   اللهرسول 
 13وَ اعْفوُا اللِّحىٰ، وَ لا تشََبَّهُوا بِالْیهَُودِ«.   »حُفُّوا الشَّوارِبَ،

كنید  كوتاه  را  سبیل  ریش   ، موى  موى  بگذارید  و  را  شود )ها  شبیه    (،بلند  را  خود    یهودیان و 
 . نسازید 

 و فرمود: 
 14تتَشََبَّهُوا بِالْمَجُوسِ«.   وَ اعْفوُا اللِّحىٰ، وَ لا   »حُفُّوا الشَّوارِبَ،



 . نسازید  گبران و خود را شبیه   (،بلند شود ) ها را بگذارید و موى ریش  ،موى سبیل را كوتاه كنید 
لِحاهُمْ، وا  جَزُّ الْمَجُوسَ  هِيَ    »إِنَّ  وَ  اللِّحىٰ،  نعُْفِي  وَ  الشَّوارِبَ،  نجَُزُّ  إِناّ  وَ  شَوارِبهَُمْ،  وَفَّرُوا  وَ 

 15الْفِطْرَةُ«. 
بیت(  گذاشتند، و ما )اهل کردند، و سبیل خود را بلند می مجوسیان، ریش خود را قطع می   همانا 

 فطرت است. )براساس( کنیم، که این عمل کنیم، و ریش خود را رها می سبیل خود را قطع می 
فتل  ها در حلق لحیه و  دلالت: روایات مخالفت با کفّار و مشرکین و یهود و مجوس و عدم تشبّه به آن 

 شوارب که منهیّ است به حدّ استفاضه رسیده اگر نگوییم که متواتر هستند. 
 روایت فرستادگان کسری

به فرستادگان كسری )پادشاه ایران باستان( كه ریش خود    صلىّ الله علیه و آله   حضرت ختمی مرتبت 
   را تراشیده بودند و سبیل را گذاشته بودند فرمود:

   ؟« ذاا بهِٰ مَرَكُمݩَ وَیْلكَُما مَنْ أ »
 وای برشما! چه کسی شما را به این کار امر نمود؟  

 گفتند: ربّ ما یعنی كسری، حضرت فرمودند:  
 16«. يٮݪݪݓقَصِّ شارِ  وَ    ، عْفاءِ لِحْیَتيمَرَني بِإِ ي أَ ٮݪݪݓّ كِنَّ رَ لٰ »

 سبیلم فرمان داده است.  چیدن   ریشم، و گذاشتن  به  مرا پروردگارم  لیكن 
صلّی الله    الله ، زیرا رسول دارد تمام بر حرمت ریش تراشی    کسری دلالت   ماجرای فرستادگان   روایت 

در   آله  و  شارب ریش   ازای علیه  کردن  بلند  و  آن   ،تراشی  به  کردن  دانسته ها  نگاه  ناخوشایند  و    را 
  « إعفاء لحیة و قصّ شارب »ها از تعبیر »وَیْلکَُما« استفاده نمود، و در تتمّه حدیث دو امر  آن   بارهدر

 آمده و ظهور در وجوب مستقلّ این دو عمل دارد.مستقل 
المؤمنین و امام جعفر صادق صلوات الله و  الله و امیرتنها از رسول   ،بارهکه روایات در این این وجه اما 

 ها کم است؛ سلامه علیهم آمده و تعداد آن 
 تراشی در زمان ائمّه علیهم السّلام. واضح بودن حرمت ریش -1
اند، لذا لازم نبوده که ائمّه مکرّراً ذکر  کردهلم به حرمت آن، به آن عمل هم میمردم علاوه بر ع  -2

 کنند. 
 لازم به ذکر:  نکات

 ای نبوده است. بیت علیهم السّلام تقیهّ در صدور روایات اهل  -1
 اند.شیعه صدور روایت هلاکت قوم لوط و خبر رسولان کسری را پذیرفته  ی علما -2
و    )مانند ریش تراشی در قوم لوط(  در اسلام نیز حرام است حرام بوده  بل  چیزی که در اقوام ق  -3

تر  که دلیلی قوی کند، مگر این اثبات می را  قاعده استصحاب حکم شرائع سابقه، حرمت ریش تراشی  
 باشد که نیست. 

است   -4 مسلّم  امر  این  آن عصرو  در  السّلام  علیهم  اطهار  ائمّه  پیروان  همه  داشته   ،که  و  اند،  ریش 
که کسی ریش تراشیده باشد. و در قضیهّ جنگ جمل، طلحه و زبیر، ریش عثمان  گزارش نشده است 

گفت: بعثتني ذا لحیة و    المؤمنین علیه السّلام رسید که خدمت امیرتف کردند و او وقتی بن حنیف را ن
این  لعنه الله    اند. و شریح قاضی کند که شیعیان در آن عصر ریش داشته ها دلالت می جئتك أمرد، و 

 : حاضرم ریش داشته باشم و ده هزار درهم بدهم. است  گفته و می   های بود کوسه 
 .  بارهدر این  و یا تواتر  روایات و احادیث استفاضه   -5
آن وجود    بارهای نیست که غرض خاصّ و قابل توجهی برای جعل حدیث درریش تراشی مسئله   -6

 داشته باشد. 
یا ضعف برخی از  رو  -7 تواتر مضمون  ایات در این موضوع ضرر نمی ارسال و  به جهت  زند، 
 ها.  آن

و مبنای صحیح در حجّیّت اخبار، مورد وثوق بودن روایت است و نه ثقه بودن همه راویان آن، پس  
 از جهت صدور مشکلی نیست.

 د. ندار داشتن  ریش  وجوب   و  تراشیریش   حرمت  بر  دلالت  تمامیّت  در  اشکالی کردیم  ذکر چهآن  -8



 روایت و حدیثی دالِّ بر جواز ریش تراشی وجود ندارد. که ضمن این  -9
پس در صدور روایات اهل بیت    ،حرمت ریش تراشی هستند   هب معتقد  که همه فرق  و بنابر این   -10

 ای وجود نداشته است. علیهم السّلام تقیهّ 
   فرموده: 155صفحه 11علامه امینی قدّس سرّه در کتاب با عظمت خود الغدیر جلد 

 و قد اتفّقت المذاهب الَربعة علی وجوب توفیر اللحیة و حرمة حلقها و الَخذ القریب منه ... . 
 و روایات در این موضوع در کتب مخالفین بیشتر از ما است.   -11

 واجب است.   گذاشتن  ریش و  است  حرام   تراشی  ریش  که  نیست   شکی نتیجه:
 درباره ریش پروفسوری

شود، و  استفاده »حلق« نمی   ،»عارضین« که تعبیر به »أخذ« شده  از روایات راجع به »صدغین« و
گاه در روایاتی که از ریش حضرات معصومین سخن رفته، حلق و تراشیدن دو طرف صورت و  هیچ 

بوده یا گونه  نیز چنین  ذکر نگردیده و اصحاب  درباره دو طرف  اند. همین ها  درباره شارب، و  طور 
 و نه »حلق«: صورت تعبیر به »أخذ«  فرمودند  

 17. « لِكَ یزَیدُ في جَمالِهِ فَإنَِّ ذٰ  ، وَ ینَْتفِْ شَعْرَ أنَْفِهِ  ، شارِبِهِ  مِنْ  خُذْ أحََدُكُمْ ݥلِیَأْ » 
کار بر  این باید هر كدام شما از سبیل خود بگیرد )کوتاه کند(، و موى بینى خود را بکند، همانا  

 ش بیافزاید. ازیبایی 
چیدن و قطع کردن از بیخ«،    -گرفتن و کوتاه کردن« و »نتف  -له »أخذ از این روایت به قرینه مقاب

 شود که »أخذ« در معنای کوتاه کردنی به کار رفته که مو از اصل آن قطع نشده باشد. معلوم می 
 السّلام:  علیه الرّضا  علیّ   امام از  بزنطی  صحیحه  که در  عارضین از  اخذ  جواز و  

 18. «سَ، وَ أمَّا مِنْ مُقَدَّمِها فلَاݥݥ أمَّا مِنْ عارِضَیْهِ فلَا بأَْ »
 و علیّ بن جعفر از امام کاظم علیه السّلام:  

 19. « سَ، وَ أمَّا مِنْ مُقَدَّمِهِ فلَاݥأمَّا عَنْ عارِضِهِ فلَا بأَْ »
 شود.  آمده است، شامل حلق و تراشیدن نمی 

)دو طرف صورت(    موهای عارضان که در حرمت ریش تراشی، فرقی میان موهای چانه و  نتیجه این 
می نیست   چانه  و  دو طرف صورت  تمامی  ریش  و  »لحیة«  چنان و  کتاب  باشد،  در  حلّی  محققّ  که 

 المعتبر فرموده: 
 20إنّ اللحیة إسمٌ لجملة العذارین و ما علی اللحّیین و الذقّن. 

روید و  همانا لحیه موهای عذار )کنار گوش( و موهایی که بر دو استخوان اطراف صورت می 
 شود. ی چانه را شامل می موها 

 و شهید اوّل قدّس سرّه در کتاب ذکری الشّیعة فرموده: 
و العارض: الشّعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتاً علی اللحّیة، و الذقّن تحته: و هو مجمع  

   21اللحّیین. 
می  عارض:  گفته  مویی  می به  سرازیر  گوش  کنار  از  که  استخوان  شود  دو  روی  بر  و  شود 

 روید و چانه که محلّ اتصّال این دو استخوان است، زیر آن قرار دارد.  اطراف صورت می 
عین این عبارت را در ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد آورده    ، ها سبزواریو بسیاری از فقهاء و از آن 

شود که  های دو طرف صورت، تعبیر به »لحیة« شده است، معلوم می که از استخوان است. و از این 
روید نیز »لحیة« صادق است و مختصّ به موهای چانه نیست. و همه اتفّاق دارند  بر موهایی که می 

که به  بی دلیل است این   شود، و بسیار بعید و طرف صورت »لحیان« گفته می  وکه به دو استخوان د 
 دو قسمت »لحیة« گفته نشود و فقط به موهای چانه »لحیة« گفته شود.  آن موهای 

 ها موهای گونه

، و مصداق  ها نیز مصداق »تغییر خلق الله«کند، و حلق آنها نیز صدق می »لحیة« بر موهای گونه 
کفّار  به  کرده   تشبّه  تصریح  عرب،  لغت  علماء  از  بسیاری  و  است.  زنان  به  تشبّه  معنای  و  که  اند 

گفته »لحی که  است  »ذقن«  و  »عارضان«  موهای  »خدّان ة«  آن  گونه   «اند  موهای  و  از  است،  ها 
»عارضان« است. و »خدّ« معنای وسیعی دارد که هم شامل »وجنة« )که زیر چشمان و دو طرف  



 شود و هم شامل »عارضان«. ( می می باشد بینی  
نیز تغییر در خلق الله است، بنابر احتیاط   گویند و تراشیدن موهای زیر لب پایین که به آن »عُنْفقَُة« می

 از تراشیدن آن پرهیز شود. و الله العالم. 
مؤمنین باید مراقب باشند که ایادی شیطان رجیم علیهم لعائن الله با طراحی و ترویج مدهای شیطانی  
محمّد   آل  و  محمّد  مستقیم  صراط  از  را  ما  شؤونات،  دیگر  در  و  لباسمان  و  ظاهر  و  صورت  در 

 ات الله و سلامه علیهم اجمعین منحرف و گمراه ننمایند.  صلو
*** 
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الشیعة: ج  -3 البیان    -5  -1662ح  67ب  117ص   2وسائل  الطّبرسيّ في مجمع  الحسن  بن  الفضل 

ل    : »... ثمُ  علیه السّلام  نقلاً من تفسیر عليّ بن إبراهیم: عن الصّادق  ةُ    ع ل یْه    أ نْز  ي  ع ش ر  نیف یَّة  و  ه  الْح 
ب    ؛ ف أ خْذُ الشّار  أسْ  ا الَّتي ف ي الرَّ ، ف أ مَّ نْها ف ي الْب د ن  مْس ةٌ م  ، و  خ  أسْ  نْها ف ي الرَّ مْس ةٌ م  ، خ  و  إ عْفاءُ  أ شْیاء 

واكُ  تانُ و  ت قْلیمُ    اللّ حىٰ و  ط مُّ الشَّعْر  و  السّ  ن  الْب د ن  و  الْخ  لْقُ الشَّعْر  م  ؛ ف ح  ا الَّتي ف ي الْب د ن  لالُ. و  أ مَّ و  الْخ 
إ بْر ب ها  جاء   الَّتي  ةُ  ر  الظّاه  نیف یَّةُ  الْح  ه   ف هٰذ   ، ب الْماء  الطَّهُورُ  و   ناب ة   الْج  ن   م  الْغسُْلُ  و   ع ل یْه   الْْ ظْفار   اهیمُ 

تفسیر  السَّلامُ   نیفاً«.  ح  إ بْراهیم   لَّة   م  اتَّب ع   و   ق وْلهُُ: »  هُو   و   ة «،  الْق یام  ی وْم   إ لىٰ  تنُْس خُ  لا  و   تنُْس خْ  ف ل مْ 
ج منضود: ص59ص  1القمي:  للنفوس  السعود  او: سعد  از  بن    83.  عليّ  تفسیر  من  نذكره  ]فیما 

هاشم بن  الْوّلإبراهیم  المجلد  من  نذكره  فیما  )فصل(  من    [  هاشم  بن  إبراهیم  بن  عليّ  تفسیر  من 
قوله:   و  الثالث  الكرّاس  من  السادسة  القائمة  من  الثانیة  ابْت لىٰ الوجهة  إ ذ   ب ك ل ماتٍ    »و   بُّهُ  ر  إ بْراهیم  

لكُ  ل لناّس  إ ماماً« فقال العالم: هو الذي ابتلاه الله به ممّا أراه الله في نو هُنَّ قال  إ نّي جاع  مه بذبح  ف أ ت مَّ
لكُ  ل لناّس  إ ماماً قال «  ابنه فأتمّها إبراهیم و عزم علیها فلمّا عزم و سلمّ الْمر لله قال الله:    »إ نّي جاع 

یَّتي قال «إبراهیم  نْ ذُرّ  «  الله   : »و  م  ي الظّال مین    ّّ أنزل أي لا یكون بعدي إمام ظالم، ثم   »لا ی نالُ ع هْد 
ال  علیه فأمّا  الحنیفیةّ و هي  البدن،  الرأس، و خمسة منها في  في  طهارة عشرة أشیاء، خمسة منها 

التي في الرأس؛ فقصّ الشارب و إعفاء اللحیة و طمّ الشعر و السواك و الخلال و أمّا الّتي في البدن  
فحلق الشعر من البدن و الختان و تقلیم الْظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء فهي الحنیفیةّ  

تي جاء بها إبراهیم فلم تنسخ و لا تنسخ إلى یوم القیامة، و هو قول رسول الله صلّی الله علیه و  ال
نیفاً«. و الوافي: ج  آله، لَّة  إ بْراهیم  ح  . و مجمع  186ص  1و تفسیر الصافي: ج   590ص   6»و  اتَّب ع  م 

القرآن: ج تفسیر  فى  الثقلین: ج377ص  1البیان  نور  تفسیر  الْنوار:  و    339ح  120ص  1.  بحار 
ج   3ب  56ص  12ج الْنوار:  بحار  البیان.  مجمع  ج   16ح  1ب  7ص  12از  از    3ح  68ص  73و 

 تفسیر قمی. 
 . 31( الروم آیه  30سوره ) - 4
جُوس     و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:   -331ح  130ص  1من لا یحضره الفقیه: ج  -  5 »إ نَّ الْم 

ب   فَّرُوا ش وار  وا ل حاهُمْ و  و  زُّ ب  ج  ةُ«. و مكارم الْخلاق:    هُمْ، و  إ ناّ ن جُزُّ الشَّوار  ي  الْف طْر  و  نعُْف ي اللّ حىٰ و  ه 
ب هُمْ، و  إ ناّ ن حْنُ ن جُزُّ    67ص فَّرُوا ش وار  وا ل حاهُمْ، و  و  زُّ جُوس  ج  و قال صلّی الله علیه و آله: »إ نَّ الْم 

، ب  سُول   و  نعُْف ي اللّ حىٰ، و  ه ي    الشَّوار  لَّة  ر  ب  ی قوُلُ: ب سْم  اللََّّ  و  ب اللََّّ  و  ع لىٰ م  ذ  الشّار  ةُ، و  إ ذا أ خ   الْف طْر 
لَّی اللهُ ع ل یْه  و  آل ه «.   اللََّّ  ص 

عنه )علیّ بن إبراهیم(، عن أبیه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن    -4ح   552ص  5الكافي: ج  -  6
ن یعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهیم علیهما  محمّد، عن الحسین بن زیاد، ع

لْعوُن ةٌ  -و كان متكّئاً فجلس فقال  -عن المرأة تساحق المرأة    -السّلام رْكُوب ةُ و  م  ب ةُ و  الْم  لْعوُن ةٌ الرّاك  : »م 
رْكُوب ةُ، ف إ نَّ اللََّّ   ب ةُ و  الْم  نْ أ ثْواب ها الرّاك  تىّٰ ت خْرُج  م  هُ ی لْع نوُن هُما و   ح  لائ ك ة  و  أ وْل یاء  ك  و  ت عالىٰ و  الْم   ت بار 

ن ا الْْ كْب رُ و  لا و  اللََّّ  ما ل   جال  و  أ رْحام  النّ ساء  ف هُو  و  اللََّّ  الزّ  نْ ب ق ي  في أ صْلاب  الرّ  هُنَّ ت وْب ةٌ، قات ل   أ ن ا و  م 
ُ لاقیس  ب نْت  إ بْلیس   . فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق. فقال   اللََّّ تْ ب ه  : و  اللََّّ  ل ق دْ كان   ما ذا جاء 



 

سُول   لَّی اللهُ ع ل یْه  و  ع لىٰ ع هْد  ر  سُولُ اللََّّ  ص  نَّ قال  ر  راقُ و  فیه  لَّی اللهُ ع ل یْه  و  آل ه  ق بْل  أ نْ ی كُون  الْع    اللََّّ  ص 
 ُ : ل ع ن  اللََّّ ، و  ل ع ن   آل ه  ن  النّ ساء  جال  م  ُ  الْمُت ش بّ هات  ب الرّ  «.  الْمُت ش بّ هین   اللََّّ جال  ب النّ ساء  ن  الرّ   م 

أبو علي الْشعريّ، عن محمّد بن سالم؛ و عليّ بن إبراهیم، عن أبیه    -27ح  69ص  8الكافي: ج  -  7
ي القاسم، عن الحسین بن أبي قتادة  جمیعاً، عن أحمد بن النضر و محمّد بن یحیى، عن محمّد بن أب 

لَّی اللهُ    جمیعاً، عن عمرو بن  سُولُ اللََّّ  ص  ج  ر  ر  شمر، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: »خ 
( ل ع ن   لَّی اللهُ ع ل یْه  و  آل ه  یْل  ...ثمَُّ قال  )ص  ُ... و  الْمُت ش بّ هین    ع ل یْه  و  آل ه  ل ع رْض  الْخ  جال  ب النّ ساء     اللََّّ ن  الرّ  م 

جال  ... «.  و  الْمُت ش بّ هات   ن  النّ ساء  ب الرّ   م 
أبي رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن یحیى، عن محمّد    -  63ح  385ب  602ص  2علل الشرائع: ج  -  8

عن  بن أحمد قال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسین بن علوان،  
ت أنْیثٌ في    عمرو بن خالد، عن زید بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ علیهم السّلام: ب ه   جُلاً  أىٰ ر  ر  »أ نَّهُ 

نْ ل ع ن هُ   سُول  اللََّّ ، یا م  د  ر  سْج  نْ م  لَّی اللهُ ع ل یْه  و  آل ه  ف قال  ل هُ: اخْرُجْ م  سُول  اللََّّ  ص  د  ر  سْج  سُولُ اللََّّ ! ثمَُّ  م  ر 
ل ع ن  ق ی قوُلُ  آل ه   و   ع ل یْه   لَّی اللهُ  سُول  اللََّّ  ص  ر  عْتُ  السَّلامُ: س م  ع ل یْه   ع ل يٌّ  ُ   ال   جال     اللََّّ الرّ  ن   م  الْمُت ش بّ هین  

الْمُت ش بّ هات   و    ، ح  ب النّ ساء  و   .» جال  ب الرّ  النّ ساء   ن   بیُوُ   -  64م  نْ  م  جُوهُمْ  »أ خْر  آخر:  حدیث  في  ت كُمْ  و 
 ءٍ«. ف إ نَّهُمْ أ قْذ رُ ش يْ 

ع     -  65ح  385ب  602ص  2علل الشرائع: ج  -  9 و بهذا الإسناد عن عليّ علیه السّلام قال: »كُنْتُ م 
جُلٌ ب ه  ت أنْیثٌ ف س لَّم  ع ل یْه   تىّٰ أ تاهُ ر  د  ح  سْج  لَّی اللهُ ع ل یْه  و  آل ه  جال ساً ف ي الْم  سُول  اللََّّ  ص  دَّ ع ل یْه  ثمَُّ أ ك بَّ  ف ر  ر 

ل   إ نَّهُ  تي!  أمَُّ ثْلُ هٰؤُلاء  في  ثمَُّ قال : م  عُ،  ی سْت رْج  آل ه  ف ي الْْ رْض   ع ل یْه  و   لَّی اللهُ  سُولُ اللََّّ  ص  ثْلُ  ر  ی كُنْ م  مْ 
ب تْ ق بْل  السّاع ة «.  ةٍ إ لّا عُذّ   هٰؤُلاء  في أمَُّ

و بإسناده )أبو عليّ محمّد بن محمّد بن الْشعث الكوفيّ من    -157الجعفریات )الْشعثیات(: ص  -  10
كتابه سنة أربع عشرة و ثلاثمائة قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن  
محمّد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب علیهم السّلام قال: حدّثنا أبي، عن أبیه، عن جدّه(  

أبیه، عن جدّه عليّ بن الحسین، عن أبیه، عن عليّ بن أبي طالب علیهم السّلام   جعفر بن محمّد، عن
لْقُ  قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:  ن   »ح  ثَّل  ف ع ل یْه  ل عْن ةُ اللََّّ «.  اللّ حْی ة  م  نْ م  ، و  م   الْمُثلْ ة 

د بن إسماعیل بن موسى بن جعفر،  عليّ بن محمّد، عن أبي عليّ محمّ  -3ح  346ص 1الكافي: ج - 11
عن أحمد بن القاسم العجليّ، عن أحمد بن یحیى المعروف بكرد، عن محمّد بن خداهي، عن عبد الله  

: رأیت  بن أیوب، عن عبد الله بن هاشم، عن عبد الكریم بن عمرو الخثعميّ، عن حبابة الوالبیّة قالت 
معه درّة لها سباّبتان یضرب بها بیاّعي الجرّيّ و  أمیر المؤمنین علیه السّلام في شرطة الخمیس و  

!. فقام إلیه فرات   رْوان  المارماهيّ و الزمّار و یقول لهم: »یا ب یاّعي مُسُوخ  ب ني إ سْرائیل  و  جُنْد  ب ني م 
ل قوُا اللّ حىٰ،  : أ قْوامٌ بن أحنف فقال: یا أمیر المؤمنین! و ما جند بني مروان؟ قال: فقال له   ف ت لوُا  و    ح 

قعد في رحبة   أثره حتىّ  أقفو  أزل  فلم  اتبّعته  ثمّ  منه،  نطقاً  أحسن  ناطقاً  أر  فلم  خُوا«.  ف مُس  ب   الشَّوار 
حدّثنا عليّ بن أحمد الدقاّق رضي  -1ح  49ب  536ص  2المسجد... . و كمال الدین و تمام النعمة: ج

محمّد، عن أبي عليّ محمّد بن إسماعیل بن  الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن یعقوب قال: حدّثنا عليّ بن  
بن   محمّد  عن  ببرد،  المعروف  یحیى  بن  أحمد  عن  العجليّ،  قاسم  بن  أحمد  عن  جعفر،  بن  موسى 

بابة  ، عن عبد الله بن أیوّب، عن عبد الله بن هشام، عن عبد الكریم بن عمر الخثعميّ، عن حخداهي 
م في شرطة الخمیس و معه درّة یضرب بها بیاعّ الجرّيّ  السّلا المؤمنین علیه رأیت أمیر  الوالبیّة قالت:

الزّ  المارماهيّ و  «.  : »یامّار و الطافي و یقول لهم و  رْوان  ب ني م  جُنْد   إ سْرائیل ، و   ب ني  مُسُوخ   ب یاّعي 
إلیه   أمیرفقام  یا  له:  فقال  الْحنف  »أ قْوامٌ فرات بن  له:  فقال  قالت:  مروان؟  بني  فما جند   المؤمنین! 

اللّ حىٰ، ل قوُا  المناقب:    ح  في  الثاقب  و   .» ....  ، ب  الشَّوار  ف ت لوُا  ما    -132ح   3فصل   140صو   و هو 
الكریم بن عمرو الخثعميّ، عن حبابة الوالبیةّ، قالت: رأیت أمیر المؤمنین علیاًّ علیه السّلام  روى عبد

لها سباّبتان درّة  و معه  الخمیس،  الجرّ في شرطة  بیاّع  بها  و  ، یضرب  الزمّار،  و  المارماهيّ،  و  يّ، 
«. فقام إلیه  ابن الْحنف فقال له: یا   رْوان  ب ني م  جُنْد   إ سْرائیل ، و   ب یاّعي مُسُوخ  ب ني  یقول لهم: »یا 

اللّ حىٰ   أمیر المؤمنین! و ما جند بني مروان؟ فقال: »أ قْوامٌ  ل قوُا  ناطقاً    ح  «. فلم أر  ب  الشَّوار  کُوا  ت ر  و  



 

 طقاً منه، ثمّ اتبّعته، فلم أزل أقفو أثره، حتىّ قعد في رحبة المسجد ... . أحسن ن
بن    -23ح  316ص  7الكافي: ج  -  12 الحسن  بن  زیاد، عن محمّد  بن  عدّة من أصحابنا، عن سهل 

أ میرُ   السّلام قال: »ق ضىٰ  شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله علیه 
نین   ف ي   الْمُؤْم  السَّلامُ  حُل ق تْ   ع ل یْه   إ ذا  لا    اللّ حْی ة   من  و  ی ة «.  الدّ  ف ثلُثُُ  ن ب ت تْ  ف إ ذا  ل ةً،  كام  ی ة   الدّ  ت نْبتُ   ف ل مْ 

ج الفقیه:  ف ي   -5332ح  150ص  4یحضره  ق ضىٰ  السَّلامُ  ع ل یْه   ع ل یاًّ  »أ نَّ  السّكونيّ:  روایة    في 
إ ذا حُل ق تْ  ی ة «. و تهذیب الْحكام: ج ف   اللّ حْی ة  ل ةً، ف إ ذا ن ب ت تْ ف ثلُثُُ الدّ  ی ة  كام    22ب 250ص  10ل مْ ت نْبتُْ ب الدّ 

 ... .  سهل بن زیاد  -23  -ح
الفقیه: ج  -  13 یحضره  لا  آله:   -329ح  130ص  1من  و  علیه  رسول الله صلّی الله  قال  »حُفُّوا    و 

ب   «. و  أ عْفوُا اللّ حىٰ، و  لا ت   الشَّوار   ش بَّهُوا ب الْی هُود 
حدّثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المكتبّ رضي الله عنه   -1ح 291معاني الْخبار: ص  - 14

قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الْسديّ قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسین بن زید  
قال: حدّثني خیر الجعافر   أبیه  قال: حدّثني عليّ بن غراب  أبیه، عن جدّه، عن  جعفر بن محمّد، عن 

آله   و  علیه  صلّی الله  رسول الله  قال  قال:  السّلام  ،علیهم  ب  الشَّوار  »حُفُّوا  لا    :  و   اللّ حىٰ،  أ عْفوُا  و  
 .» جُوس   ت ت ش بَّهُوا ب الْم 

ج   -  15 الفقیه:  یحضره  لا  آله:   -331ح  130ص  1من  و  علیه  الله  صلّی  اللََّّ  رسول  قال  »إ نَّ    و 
ل حاهُمْ،  وا  زُّ جُوس  ج  ةُ«. و    الْم  الْف طْر  و  ه ي   اللّ حىٰ،  نعُْف ي  و    ، ب  الشَّوار  ن جُزُّ  إ ناّ  و   ب هُمْ،  فَّرُوا ش وار  و  و 
وا ل حاهُمْ   و قال صلّی الله علیه و آله:   -67مكارم الْخلاق: ص زُّ جُوس  ج  ب هُمْ و     »إ نَّ الْم  فَّرُوا ش وار  و  و 

ب  ی قوُلُ: ب سْم  اللََّّ  و  ب  إ   ذ  الشّار  ةُ، و  إ ذا أ خ  ي  الْف طْر  ب  و  نعُْف ي اللّ حىٰ و  ه  اللََّّ  و  ع لىٰ  ناّ ن حْنُ ن جُزُّ الشَّوار 
لَّی اُللَّ ع ل یْه  و  آل ه «.  سُول  اللََّّ  ص  لَّة  ر   م 

حوادث السنة السادسة بعد أن    قال الکازروني في المنتقی في   -407ص  1الوسائل: جمستدرك   -  16
[  ذکر کتابة رسول الله صلّى الله علیه و آله إلى الملوك و أنّه کتب کسری إلی عامل الیمن بازان ]باذان

أن یبعثه صلّى الله علیه و آله إلیه: و أنهّ بعث کاتبه بانویه و رجلاً آخریقال له: خرخسک إلیه صلّى  
اللََّّ صلّى الله علیه و آله و قد حلقا لحاهما و أعفیا  لا على رسول الله علیه و آله. قال: و كانا قد دخ

كُما ب هٰذا؟« قالا: أمرنا بهذا ربّنا   ر  نْ أم  یْل كُما م  یعنیان كسرى.  -شواربهما فكره النظّر إلیهما و قال: »و 
ل حْی تي،    ب إعْفاء   ني  ر  أم  بيّ  ر  نَّ  آله: »لٰك  بي«. و بحار  فقال رسول اللََّّ صلّى الله علیه و  ق صّ  شار  و  

و روي عن محمّد بن إسحاق... و كانا قد دخلا على رسول الله صلّى الله    –  390ص  20الْنوار: ج
علیه و آله و قد حلقا لحاهما و أعفیا شواربهما فكره النظر إلیهما و قال: ویلكما من أمركما بهذا؟  

آله: »لكنّ ربيّ أمرني بإعفاء  قالا: أمرنا بهذا ربّنا یعنیان كسرى فقال رسول الله صلّ  ى الله علیه و 
 .»  ... شاربي،  قصّ  و  )عربي(    لحیتي،  الجنان  مفاتیح  )مترجم:    -و  القمي  عباّس  نجفي(  الالشیخ 

و لمّا بلغ دعوة النبيّ صلّى الله علیه و آله الملوك، كتب كسرى إلى عامل الیمن    1052  -  1051ص
و آله إلیه فبعث كاتبه بانویه و رجلاً آخر یقال له خرخسك إلیه  بأذان أن یبعث النبيّ صلّى الله علیه  

وأعفیا   لحاهما  وقد حلقا  آله  قد دخلا على رسول الله صلّى الله علیه و  وكانا  آله،  صلّى الله علیه و 
  -یعنیان كسرى    -شواربهما، فكره النظر إلیهما و قال: ویلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربّنا  

السیرة  فقال   و  لحیتي وقصّ شاربي«.   بإعفاء  أمرني  ربيّ  آله: »لكنّ  رسول الله صلّى الله علیه و 
  4و البدایة والنهایة: ج  66ص  3و السیرة، زیني دحلان هامش الحلبیّة: ج   278ص  3الحلبیّة: ج

  3و ج  279ص    2و تاریخ الْمم والملوك، الطبريّ: ج    214ص  2و الكامل في التاریخ: ج   270ص
ج  655ص القاري:  عمدة  ج  20ص  25و  الصحابة:  حیاة  نعیم    115ص  1و  أبو  النبوّة،  دلائل  و 

و    373ص  6و كنز العمّال: ج  147ص  2/ق1و الطبقات، إبن سعد: ج  294و    293الإصفهانيّ: ص
و تاریخ ابن    35ص  2و تاریخ الخمیس: ج  379ص  8و ج  337ص  14المصنّف، إبن أبي شیبة: ج 

و السیرة    38ص  2و العبر و دیوان المبتدأ و الخبر: ج  283ص  3و المنتظم: ج  36ص  2خلدون: ج
 . 510ص  3النبویّة، إبن كثیر: ج

و بإسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه عليّ بن    156الجعفریاّت )الْشعثیاّت(: ص  -  17



 

دُكُمْ  نْ   الحسین، عن أبیه، عن عليّ بن أبي طالب علیهم السّلام قال:»ل ی أخُْذْ أ ح  ،   م  ب ه  و  ی نْت فْ ش عْر     شار 
مال ه «. و قرب الإسناد: ص  ی زیدُ في ج  ذٰل ك   ف إ نَّ   ، عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثنا    -215ح  67أ نْف ه 

نْ  دُكُمْ م  أ ح  قال: »ل ی أخُْذْ  آله  النبيّ صلّى الله علیه و  أنّ  آبائه:  ب ه    جعفر بن محمّد، عن  الشَّعْر   شار  و    ،
مال ه «. الَّذي في  ، و  لْی ت عاه دْ ن فْس هُ، ف إ نَّ ذٰل ك  ی زیدُ في ج   أ نْف ه 

ج  -  18 المستطرفات(:  )و  الفتاوي  لتحریر  الحاوي  جامع    574ص  3السرائر  من  استطرفناه  ما 
؟  لحیته   یأخذ من   قال: و سألته عن الرّجل هل له أن  -البزنطيّ صاحب الإمام عليّ الرّضا علیه السّلام

ها ف لا«. قال: »أ   نْ مُق دَّم  ، و  أ مّا م  یْه  ف لا ب أسْ  ض  نْ عار   مّا م 
السّلام  1169ح  296قرب الإسناد: ص  -  19 الکاظم علیه  الإمام موسی  أخیه    -عليّ بن جعفر، عن 

نْ مُق دَّ لحیته   یأخذ من   قال: و سألته عن الرجل، له أن ، و  أ مّا م  ه  ف لا ب أسْ  ض  ه   ؟ قال: »أ مّا ع نْ عار  م 
 . 153ح  139ف لا«. مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها: ص

 . 142ص  1المعتبر: ج - 20
 . 122ص  2: جالشّیعة  ذکری - 21


